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 گفت و گو با نوید محمودی به بهانه نمایش 
فیلم «شکستن همزمان بیست استخوان»

مهاجرت شناسنامه ماست

 «شکســتن همزمــان بیســت اســتخوان» برای 
نخســتین بار در ســی وهفتمین جشــنواره جهانــی 
فجر به نمایش گذاشته شــد؛ فیلمی که تا به امروز 
نمایش های جهانی موفقی داشــته و جوایزی کسب 
کرده اســت. نمایش این فیلم اما برای اهالی سینما 
و مطبوعات به سانس فوق العاده نیمه شب کشید و 
به نظر می رســد تا به اینجا تازه ترین ساخته جمشید 
و نوید محمودی نمره قبولی از منتقدان گرفته باشد. 
پرداختن به حضور مهاجران افغان و اساسا داستان 
مهاجرت در ساخته های این دو برادر محوریت است 
و این بار نیــز روایت دیگری از مصائــب افغان ها به 
تصویر کشیده شده و نکته جالب توجه، مطرح کردن 
قانون عدم اهدای عضو به مهاجران افغان اســت. 
نوید محمودی، تهیه کننده این فیلم سینمایی، درباره 
شرایط ســاخت این فیلم سینمایی به «شرق» گفت: 
«همه ما عشــق را تجربه کرده ایم، حتی کســانی که 
مدعی تجربه نکردنش هســتند هم به نظر من ادای 
تجربه نکردن را درمی آورند. در دوره ای که عشقی را 
تجربه می کنی، همه چیز جذاب و غمگین است. نکته 
مهم فیلم هایی که من و جمشــید می سازیم هم این 
است. چون مهاجرت را تجربه کردیم، به همه چیز از 
این دریچه نگاه می کنیم. این فیلم هم این طور شکل 
گرفت که ایده ای داشتم و با جمشید مطرح کردم در 
مورد مردی کــه در تمام زندگی اش فریاد می زند که 
عاشق مادرش است، اما در یک جایی در این شرایط 
اخلاقی قرار می گیرد که باید دســت به انتخاب بزند. 
این ایده مطرح شــد و مثل همیشــه جمشــید یک 

فیلم نامه خوب نوشت و ساخته شد».
او در بخــش دیگــری از صحبت هایــش گفت: 
«دو ســال قبل تر از نــگارش فیلم نامه، دختر جوانی 
در شیراز آماده پیوند می شــود و ظاهرا با این قانون 
روبه رو می شــود که نمی توانند از یــک ایرانی عضو 
بگیرنــد و در نهایت دختر فوت می کند. من اصلا این 
موضوع را نمی دانســتم. این قصه به ســراغ ما آمد 
و احســاس کردم آدمی اگر همیشــه شعار بدهد که 
عاشق اطرافیانم هستم، وقتی در یک شرایط اخلاقی 
انتخــاب قرار می گیرد خــودش را انتخاب می کند یا 
دیگران را؟ دلم می خواست شخصیتی در آن شرایط 
اخلاقی باشــد و تصمیــم بگیــرد. نمی توانم بگویم 
برایم دغدغه نبود، ولی نمی توانم بگویم دغدغه ای 
بود کــه در اجتماع با آن برخورد کــردم. چیزی بود 
کــه می دانســتم و چنیــن قانونی مشــکلاتی ایجاد 
کرده اســت و پیوند اعضا به اتبــاع خارجی در ایران 
امکان پذیر نیســت و فکر می کنــم مطرح کردن آن با 
جمشید و قصه ای که نوشــته شد، ما را به این فیلم 

رساند».
محســن تنابنده به زعم بســیاری از مخاطبان 
این فیلم ســینمایی بازی قابل قبولی در این فیلم 
به نمایش گذاشته اســت. نوید محمودی درباره 
حضــور تنابنده به عنوان نقش اصلی فیلم هم به 
نکته جالبی اشــاره کرد: «دو ســال پیش از اینکه 
فیلم نامه نوشــته شود، محســن تنابنده برای این 
نقش انتخاب شــده بود. ما بــا آقای تنابنده قصه 
را مطــرح کردیم و محســن انتخــاب اول و جزء 
مهم تریــن انتخاب ها بود. درواقع دو ســال زمان 
برد تا فیلم نامه نوشــته شــود، چراکــه فیلم نامه 
حساســی بود و برای ما هم مهم بود همینی که 
ساخته شود نوشته شــود و در نهایت همان شد. 
احســاس می کنم بهترین چیزی که تا به امروز از 

محسن تنابنده دیدم، همین حضور اوست».
حضــور بازیگران حرفه ای در کنار نابازیگران از 
نکات جالب توجه فیلم اســت. محمودی درباره 
انتخاب هایش در فیلم گفت: «از فیلم نخســت تا 
به امروز اســتفاده از نابازیگر را در ساخته هایمان 
داشــته ایم. در این فیلم مــادری را داریم که مثل 
یــک بازیگر حرفــه ای ســینما نقش آفرینی کرده 
اســت، اما آن خانم یک زن بسیار معمولی است 
و باقی نابازیگرانی که می بینید. محســن تنابنده و 
مجتبی پیرزاده از بازیگران حرفه ای فیلم بودند که 
یکی کردن و اندازه کردن این بازیگران با نابازیگرانی 
که در فیلم دیدید کار ساده ای نبود. مجتبی پیرزاده 

هم حضور درخشان و فوق العاده ای دارد».
محمــودی درباره تــم مهاجــرت در آثارش هم 
گفت: «مهاجرت شــماره شناســنامه ماســت و این 

موضوع در آثار ما کاملا پررنگ است».
این دو برادر درحال حاضر مشــغول ســاخت 
ســریالی برای تلویزیون هســتند. نوید محمودی 
درباره اکــران فیلم «شکســتن همزمان بیســت 
اســتخوان» و ادامه فعالیتشــان گفت: «ما با پول 
خودمان فیلم می ســازیم. سال هفتمی است که 
ما در سینما مشغول کار هستیم. در هفت سال ما 
سه فیلم داشــتیم که دیده شده و یک فیلم هنوز 
دیده نشــده اســت. به نظرم در هفت سال، چهار 
فیلم مناســب اســت. در تمام این هفت سال، دو 
سریال ســاختیم و چون از تلویزیون کارم را شروع 
کــردم، معتقدم اگــر قصه خوبی را بــرای بیننده 
تلویزیون روایت کنی، چه اشکالی دارد که مدیوم 
چیست؟ ســریال «ســایه بان» خدا را شکر توسط 
مردم خوب دیده شــد و موفق بود و سعی کردیم 

کارمان را در هر مدیوم درست انجام دهیم». 

گفت و گو

 نگاهی به فیلم «واکَس چِه»
راوی رنج های انسان

فیلــم «واکَس چِــه» برخلاف آنچــه که گفته  �
می شود، یک  فیلم «مســتند» نیست! بلکه فیلمی  
مستند – داستانی است که فیلم ساز، روایت خود از 
زندگی ابراهیم منصفی را به تصویر کشــیده است. 
قریــب به دو دهه از مرگ پرابهام ابراهیم منصفی،  
نوازنده گیتار،  خوانند و شــاعر پرآوازه بندرعباســی 
گذشــته و حالا کامران حیدریِ فیلم ســاز به سراغ 
این چهره مطرح موسیقی جنوب رفته است. نکته 
جالب در این مســتند،  زیبایی شناسی تصویری فیلم 
است. در پلان ابتدایی فیلم شاهد نمای هلی شات 
و «های انگل» از بندرعباس هستیم که گویی راوی 
داســتان،  همانــا روح ابراهیم منصف در آســمان 
اســت که  از بالا به همه چیــز می نگرد و با صدای 
پررمزوراز خود – در نقش راوی داســتان - زندگی 
گذشــته اش را برای تماشــاگران روایــت می کند. 
قطعا چنین ایده ای،  برســاخته خود فیلم ساز است 
که دیگر جنبه اِســنادی صرف نــدارد و تنها فرمی 
انتخاب شده اســت که برای همراه و همدل کردن 

مخاطب به خدمت گرفته شده.

در ادامه هم دوربین در حالت ســیال و گاهی لرزان 
وارد محل، اطراف و اکناف زندگی این هنرمند می شود 
و ســعی می کند تمامــی زوایای پنهــان را علنی کند. 
سیالیت و آزادبودن دوربین،  درواقع گرته برداری از روح 
زخم خورده کسی است که این بار سعی می کند جدا از 
تن خاکی خود،  زندگی خود را وســیع تر و رهاتر روایت 
کنــد. هرچند که در انتهای فیلم راوی داســتان عوض 
می شود و دوســت نزدیکش،  «طیب نامی»، رنج های 
ابرام را به اشــتراک می گذارد، اما آنچــه در این روایت 
جذابیت ایجاد کــرده، در هم تنیدگی بازنمایی واقعیت 
و حقیقت اســت که تماشــاگر را تا پایان ماجرا با خود 
می برد، هرچند نمایش تصاویر خوانندگان که ترانه های 
ابرام منصــف را می خوانند و هرکــدام راوی دردهای 
خالق آن هســتند، فیلــم را از فضای عبوس و غمگین  
بیرون آورده و درعین حال بخشی از تاریخ موسیقی این 

سرزمین را به نمایش می گذارد که جای تقدیر دارد.

نگاهي به فیلم «زغال» 
زغال هاي خیس خورده!

یک تولید مشــترک ایران و فرانسه، در یک روستاي  �
مرزي ایران و جمهوری آذربایجان، یک ملودرام غلیظ 
که پیرنگ آن از همان ابتدا تماشاگر را در دل ماجرایي 
بغرنج پرت مي کند و فرو مي بــرد تا حدي  که تا پایان 
امکان رهایي وجود ندارد؛ عشــقي کــه با جرمي گره 
خــورده و... البته گرهي که بازکــردن آن، چندان هم 
دشوار نیست، اما گویي شخصیت ها، عزمشان را جزم 
کرده اند که ثابت کنند تقدیرشــان شــوم و بختشان به 
سیاهي زغال است. درواقع تلخي حاکم بر سرنوشت 
آدم هاي فیلم، چیزي نیست جز یک انتخاب برخاسته 
از اختیار آنها! خانواده غیرت (قهرمان فیلم) به قدري 
ناســپاس هســتند که نه قدر فداکاري هاي یکدیگر را 
مي داننــد و نه قدر ازخودگذشــتگي اطرافیان، اعم از 

اقوام و اهالي روستا! 

آنها مانند اغلب آدم هاي جبرگرا، ترجیح مي دهند 
خود را قرباني بدانند تا تاوان اشــتباهات خود را پس 
دهند و با تحمل مکافات گناه، به وارســتگي برســند. 
در چنین فضــاي واپس گرایانه و رخوت آمیزي، ناگفته 
پیداست که درخواست کمک مالي از کسبه بازار مایه 
آبروریزي و شرم تلقي مي شــود، اما دست به قاچاق 
مشــروبات الکلي زدن حتي آنجا که نیاز مالي برطرف 
مي شــود، موجه و قابل درک خواهــد بود. فیلم پیام 
همدلي برانگیزي نــدارد و اي کاش طور دیگري تمام 
مي شــد. به لحاظ ســاختاري هم - با وجــود اینکه 
فیلم نامه محکــم و فیلم برداري خوبي دارد – آن قدر 
بازي هاي مؤثــر و ریتم پویایي نــدارد که اجازه ندهد 
تفکر ایســتاي نهفتــه در پــس آن آزارت دهد. زغال 
به عنــوان یک فیلم اول محترم اســت و باید دید، اما 
وقتي مثلا با فیلم مشــابهي - به لحاظ فضاي فیلم، 
جنس بازي ها، شخصیت پردازي و روایت درام - مثل 
قصر شــیرین (رضا میرکریمي) مقایسه  اش مي کنیم، 
نمي توانیــم از آنچــه در قصــر شــیرین - بخواهیم 
یــا نخواهیــم – همراهمــان مي کنــد، امــا در زغال

« KÖMÜR» جایمان مي گذارد، به راحتي بگذریم.

جشنواره جهانى فیلم فجر
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گروه هنر:  علیرضا تابــش در تازه ترین گفت وگوي خود 
با «شــرق»، درباره رویکرد جدید بنیاد سینمایي فارابي 
نسبت به سینماي کودک سخن گفت که بخشي از آن در 

این گفت وگوي کوتاه آمده است.

  جایگاه اقتصــادي و فرهنگي فیلم هاي کودک و  �
نوجوان در سبد تولید و اکران سالانه سینما چیست؟
در کنــار توجه بــه ارزش هاي فرهنگــي و اهمیت 
راهبردي محصولات فرهنگي کــودک، توجه به وجوه 
تجــاري و نگاه کارآفرینانه به ســینماي کودک اهمیت 
دارد. در تمام دنیا حوزه ســینماي کودک، پول سازترین 
حوزه سینما محسوب مي شود، اما در ایران سینماي ما 

از این هدف دور مانده است!
  از نظر شما چرا کودکان ایراني اقبال چنداني به  �

تماشاي محصولات سینمایي ندارند؟
برخــلاف آنچه تصور مي شــود، کــودک و نوجوان 
ایراني، بسیار اهل استفاده از محصولات فرهنگي است. 
دســت کم آمار به ما مي گوید که این قشر، فیلم بین ترین 
قشر جامعه ایران هســتند و بیش از ۵۰ درصد ترافیک 
اینترنــت در ایران صرف تماشــاي ویدئو و محصولات 
فرهنگي توســط کودکان و نوجوانان مي شود. این یک 

فرصت طلایي است که باید از آن استفاده کرد.
 آیا نحوه اکران و میزان فروش سینمایي فیلم هاي  �

کودک و نوجوان، پدیدآورنــدگان این فیلم ها را به 

ساخت این ژانر سینمایي تشویق مي کند؟
اکران تنها راه درآمد ســینماي کودک نیست، بلکه 
در جهــان زیر ۲۰ درصد از درآمد یک فیلم کودک از راه 
اکران به دســت مي آید. ما باید به ســمت محصولات 
جانبي و ارتبــاط با صنایع مختلف جانبي حرکت کنیم، 
نفس تشــکیل «مرکز نوآوري و شــتاب دهي سینما» با 
محوریت بخش خصوصي در همین جاست؛ مرکزي که 

ارتباط بین سینما و صنایع مختلف را تسهیل مي کند.
  چرا ورود نسل جدید کارگردانان به حوزه تولید  �

سینماي کودک اهمیت دارد؟
ورود نسل جدید ســینماگران به سینماي کودک، 
یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت. نمي توان تا ابد در 
رؤیاي بازگشت سینماي کودک به دهه هاي ۶۰ و ۷۰ 
ماند و درهاي ســینماي کودک را روي نســل جدید 

بسته نگاه داشت.
 حتما آثار کمدي پرفروش، ســینماي فرهنگي یا  �

سینماي کودک را به حاشــیه مي راند. پس چه باید 
کرد؟

خوب نیست که فکر یا احساس کنیم کسي یا باندي 
در ســینما با ســینماي کــودک دشــمني دارد، اگر هم 
اجحافي در حق سینماي کودک در بخش اکران اتفاق 
مي افتد، از ســر ناآگاهي یا ضرردهي سینماي کودک در 
۱۵ ســال اخیر است. ســینماگران به کمک هم باید این 
تصــور و فرهنگ را تغییر دهند، نه اینکه به ســوءظن ها 
اضافه شــود یا عده اي دیگران را دشــمن خود بدانند. 
منافع پخش کنندگان در سینماي کودک و نوجوان باید 

پیش بیني و تأمین شود.
 رئــوس برنامه هــا و اقدامات بنیــاد فارابي در  �

حمایت از سینماي کودک و نوجوان چیست؟
بنیاد ســینمایي فارابي و شــوراي کودک بنیاد فارابي 
در حال تلاش براي واردکردن منطق جدید کســب وکار 
به ســینماي کودک هستند. وب ســایت «سینماقصه» با 
حمایت بنیاد فارابي طراحي و به روزرساني شده و آماده 
افتتاح اســت و مي تواند بین سینماگران و ادبیات کودک 
رابطه اي ارگانیک برقرار کند. شوراي تخصصي سینماي 
کودک فارابي هم از این ســو با تشــکیل گروه هاي خلاق 
قصد دارد تولید ســینمایي کودک و نوجوان را از حالت 

جزیره اي و تک نفره به فعالیتي گروهي تبدیل کند.

گفت وگو با علیرضا تابش،  مدیرعامل بنیاد سینمایي فارابي

اکران تنها راه درآمد سینمای کودک نیست

تک نگاری درباره لیلی عاج، پدیده این سال های تئاتر
کمیته نان در راه تئاتر شهر

گروه هنر: داریوش فرهنگ، کارگردان ســینما، در مراسم 
اکران نسخه مرمت شده فیلم «طلسم»، این اثر سینمایی 
را به سوسن تسلیمی تقدیم و از او به عنوان هنرمندی یاد 
کــرد که ارزش و احترام ویژه ای به بازیگری داده اســت.
مراسم اکران و رونمایی از نسخه مرمت شده «طلسم» در 
بخش فیلم های کلاســیک مرمت شده جشنواره جهانی 
فیلم فجر، یکشــنبه، اول اردیبهشت، با حضور داریوش 
فرهنــگ، کارگردان ایــن فیلم و تنی چنــد از بازیگران و 
عوامل آن در ســالن یک سینما فلســطین برگزار شد.در 
ابتدای مراسم سیدرضا میرکریمی، دبیر جشنواره، گفت: 
«خوشحالم که برنامه و جشنواره ای که با کمک دوستان 
هنرمندم مســئولیت آن را به عنوان دبیــر برعهده دارم، 

سرمنشاء اتفاقات خوبی در سینما شده است».
وی ادامه داد: «بخش فیلم های کلاسیک مرمت شده، 
یکی از جذاب ترین بخش های جشنواره جهانی فیلم فجر 

در چهار سال گذشته بوده که مورد استقبال مخاطبان نیز 
قرار گرفته اســت. این بخش با حمایت فیلمخانه ملی 
ایران توانسته فیلم های مهم و تأثیرگذار سینما را مرمت 
و بازسازی کند. خاطره ای که شادمهر راستین به آن اشاره 
کرد برای من بســیار خاطره انگیز اســت؛ فیلم سینمایی 
«طلســم» اولین فیلمی بود که من به همراه همسرم در 
ســینما دیدم».در ادامه این مراســم، داریوش فرهنگ با 
حضــور روی صحنه با بیان اینکه هنرمندان مایه از جان 
می گیرند و خرد از خردورزی، ســخنان خود را آغاز کرد و 
گفت: «خوشحالم که در این مراسم حضور دارم و فیلم 
مرمت شــده «طلســم» را روی پرده و در کنار تعدادی از 

عوامل آن می بینم». 
فرهنگ بیان کرد: «تشکر ویژه ای از علیرضا زرین دست 
دارم کــه در ایــن فیلم در کنــار من بود. مــن در خلال 
فیلم برداری این فیلم به او می گفتم علیرضا زرین چشم. 

این فیلم را به بازیگر بی تکرار ســینما و کســی که ارزش 
و احترام ویژه ای به بازیگری داد تقدیم می کنم؛ سوســن 
تســلیمی؛ بازیگری که در اوج کار خود نامهربانی دید و 
عطای کار بازیگری را به لقایش بخشید و خانه نشین شد. 

وظیفه من بود که این فیلم را به او تقدیم کنم».
ایــن کارگردان در پایان صحبت هایش اظهار کرد: «از 
دبیر و عوامل جشــنواره بین المللــی فیلم فجر به خاطر 
راه انــدازی گــذر ســینما و بخش فیلم های کلاســیک 
مرمت شده تشــکر ویژه دارم. همچنین از لادن طاهری، 
مدیر فیلمخانه ملی ایران که ترمیم فیلم ها را با ظرافت 

و خلاقیت انجام داد نیز سپاسگزارم».
در ادامــه مهــرزاد دانــش، منتقــد ســینما، گفت: 
«فیلم های دهه ۶۰ جزء بهترین فیلم های سینمای ایران 
بودنــد و به واقع دهــه ۶۰ را باید دهه طلایی ســینمای 
ایران نامید. دهه ۶۰ زمینه ای را فراهم کرد تا فیلم سازها 

خودشــان را نشــان دهند و این مســئله که چرا پس از 
آن فیلم ها و فیلم ســازان این دهه دیگر تکرار نشــدند، 

مسئله ای است که باید آسیب شناسی شود».
دانــش اظهار کــرد: «فیلم «طلســم» ســه ژانر 
وحشــت، معمایی و رومنس را در خود داشــت و در 
زمان خــودش جــزء فیلم هایی بود که در ســینمای 
ایران جریان ســازی کرد».پس از آن داریوش فرهنگ 
بیان کرد: «فیلم «طلســم» لایه هــای مختلفی دارد؛ 
این فیلم درباره عشــق است درحالی که در آن دوران 
فیلم ها در ژانر عاشــقانه تولید نمی شــدند و ساختن 
فیلم و حرف زدن درباره عشــق جرم بود. «طلســم»، 
شــکننده طلســم حرف زدن از عشــق بود و توانست 
جایگاه خود را تثبیت کند».پرویز پورحســینی، حبیب 
اســماعیلی، منوچهر اســماعیلی و آتــش تقی پور از 

جمله میهمانان این مراسم بودند.

لیلــی عاج، نمایش نامه نویس و کارگردان، یکــی از پدیده های قابل تأمل 
این ســال های تئاتر ایران شــده اســت؛ زنی از طبقه کارگر که با نگاه دقیق 
و اجتماعــی به معضــلات طبقه خود می پــردازد و بی آنکه سیاســت زده 
باشــد و شــعار بدهد، در وضعیتی شاعرانه دردناک ترین مســائل انسانی را 
پیــش مخاطبانش قرار می دهد. او در جشــنواره ســی وهفتم در مســابقه 

نمایش نامه نویسی تئاتر فجر برنده بهترین نمایش نامه شد. 
او ایــن روزها دارد نمایش «کمیته نان» را بــا موضوع زندگی کارگری با 
تمرکز بر معیشــت کولبران برای اجرا در مجموعه تئاتر شهر آماده می کند. 
او در حالی آخرین جلســه های تمرین را پشت سر می گذارد که قرار است از 
اواخر اردیبهشت ماه در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه برود. این نمایش که 
دومین اثر عاج درباره مشکلات صنفی و معیشتی کارگران است، در فضایی 
پرتنش به مســئله کولبرهــا پرداخته و وضعیت زندگی های ســخت طبقه 

کارگر را اجرا کرده است. 
 سالی که دوبار پاییز شد

نمایش نامه «ســالی که دوبار پاییز شد»، قصه  مرز بین خواب و بیداری و 
کابوس و واقعیت است و زاویه دید شخصیت ها را بازگو می کند. درحقیقت 
همه چیز کابوســی است که می تواند واقعیت داشــته باشد یا نداشته باشد 
و آن بــه درک مخاطب از موضوع ارتباط دارد. ایــن متن درباره زندگی یک 
قاضی اســت و بنابــر روایات و احادیث بزرگان دین، زندگی او دارد بررســی 

می شود. 
این نمایش نامه ابتدا از ســوی اداره کل هنرهای نمایشی مجوز نگرفت 
و با اصلاحاتی کــه لیلی عاج انجام داد، نمایش نامه را به بخش مســابقه 

نمایش نامه نویسی تئاتر فجر فرستاد که اتفاقا بین ۴۶۹ متن، برگزیده شد. 
 چهره غمگین من

او فعالیتش را با هنر ســینما و در ســینمای جوان ایران آغاز و چند فیلم 
کوتاه هم کار کرد. در انجمن ســینمای جوان، آنها یک منشــی داشــتند که 
حــرف زدن با او در انتخاب رشــته  اش بی تأثیر نبود؛ چــون خودش آن زمان 
دانشــجوی ارشد ادبیات نمایشــی دانشــکده  هنر و معماری بود. با این که 
علاقــه  اش به ســینما پررنگ تر بود؛ اما نمایــش خواند. در ایــن میان تأثیر 
کلاس های دکتر عطاءاالله کوپــال و تأثیر احمد دامود را هم نمی توان نادیده 
گرفــت. به زعم خودش، ورودی های ۷۷ نمایش دانشــکده هنر و معماری 
درخشان بودند. هم کلاسی هایش حمید پورآذری، هدایت هاشمی، روح االله 
جعفری، کاوه سجادی حسینی، مهدی امینی خواه، رویا بختیاری و ... بودند. 
در هنر و معماری او ســال های تحصیلی خوبی داشــت و خیلی چیزها یاد 
گرفت. چون پیش از دانشــگاه، دوره عکاسی را گذرانده بود، رحمت امینی 
از او خواســت در قالب کار دانشگاهی برای بولتن جشنواره تئاتر دانشگاهی 
عکاســی کند و از پشت صحنه تمرین نمایش ها عکس بگیرد. یادش هست 
حسین کیانی «پنهان خانه پنج در» را آماده می کرد. در دانشگاه خودشان هم 
خیلی ها مثل نیما دهقان، علی سرابی و احسان فکاء با اشتیاق کار می کردند 
و از آنجایی که همیشــه اهل رقابت اســت، به خودش گفت: پس چرا من 
کار نمی کنم؟ پس من کجای این رقابت هســتم؟ این شــد که ســال بعد بر 
اساس داســتان کوتاهی از «هاینریش بل» به اسم «چهره  غمگین من» یک 

نمایش نامه نوشت و کار کرد. نام نمایش «شب» بود. 
 باله روی سطرهای بی معنی

از وقتــی گرایش ادبیــات نمایشــی را انتخاب کرد، نوشــتن هم برایش 
جدی تر شد و نمایش نامه «شب» اولین نمایش نامه  اش است. البته اسم آن 
را برای اجرای عمومی در تئاتر شهر تغییر داد. اسمش را گذاشت «باله روی 
سطرهای بی معنی». بعد از اجرای جشــنواره تئاتر دانشگاهی فکر کرد این 
اسم مناسب تر است. داستان «چهره  غمگین من» را تبدیل به مونولوگ کرده 
بود و صداهایی از بیرون با شــخصیت اصلی حرف می زدند. هانیه توســلی 
تازه از همدان به تهران آمده بود و از طریق احسان فکاء با او آشنا شد، کار را 
تمرین کردند و به جشنواره تئاتر دانشگاهی راه پیدا کردند و هانیه جایزه اول 
بازیگری زن جشــنواره را گرفت و او نیز نامزد بهترین متن و کارگردانی شد و 

جایزه سوم کارگردانی را گرفت. 
آن زمان هروقت کســی رتبه ای می آورد یا جایــزه ای می گرفت، تخفیف 
شهریه دانشگاه شامل حالش می شد؛ اما او خواهش کرد که به آنها پلاتو با 
زمان طولانی بدهند. دانشکده در خیابان بزرگمهر یک ساختمانی داشت که 
دوتا پلاتو در زیرزمینش آماده شــده بود و گروهش یکی از پلاتوها را سه ماه 
در اختیار داشت. این شد که او و هانیه توسلی نمایش دیگری کار کردند. آن 
زمان خیلی بیشــتر از حالا درگیر فرم بود؛ مثلا اگر یک چهارپایه آهنی دفرمه 
در دانشکده بود، آن را به پلاتو می آورد و می گفت فلان قصه کوتاه از «آلبرتو 
موراویا» یا «دینو بوتزاتی» را خوانده  و به نظرش می تواند مبنای نمایششــان 
باشــد. بعد هرچه داشت را می گذاشت وسط و هانیه توسلی شروع می کرد 
بــه اتودزدن؛ به نظرش؛ انصافا بداهه پرداز خوبی بود و هم اهل مطالعه. ... 
او اتود می زد و لیلی عاج می نوشت و ناخودآگاه جنبه های فرمی و فیزیکال 
کار بر متن غالب می شد، شاید به این دلیل به او جایزه کارگردانی می دادند. 
عاج این شانس را داشت که اولین نمایشی را که کارگردانی کرد، در تئاتر 
شهر اجرا کند؛ ســالن خورشید که حالا شــده فضای انتظار و ورودی سالن 
قشقایی. سال بعد هم در جشــنواره تئاتر دانشجویی «فکاهی نامه  یک زن» 
را با بــازی نگار عابدی کار کرد که اتفاقا نگار عابــدی هم جایزه گرفت و او 
نامزد طراحی صحنه شــد و دیپلم افتخار گرفت؛ شــاید چون در رقابت بود 
تــا فرمی جدید پیدا کند و عرق ریزان روحی داشــت که جوری کاری کند که 

شبیه بقیه نباشد. 
بعدها در نمایش های «قرمز و دیگران» و «گل های شــمعدانی»  دستیار 
محمد یعقوبی شــد؛ یعنی تا حدودی تئاتر حرفه ای آن دوران را تجربه کرد، 
اما درآمدی نداشــت. همین جنبه های اقتصادی ماجرا بود که ســال ها او را 
پایبند تلویزیون کــرد. ناگفته نماند از یعقوبی خیلی چیزها و مهم تر از همه 
ادب و متانــت در برخورد با بازیگران و گروه و صبوری و فروتنی بی نهایت را 

یاد گرفت. او غیبتی چندین ساله داشت و به تلویزیون کوچ کرد.
 خواب زمستانی

عاج که ۱۰ سال از تئاتر دور شده بود، دوباره دنبال ادامه تحصیل رفت و 
این بار در مقطع کارشناسی ارشــد دانشکده هنر و معماری در گرایش ادبیات 
نمایشــی ادامه تحصیل داد. پایان نامه اش نمایش نامه خواب زمستانی بود. 
مطمئن بود قهرمان ها زن خواهند بود... ولی چه کســی؟ چه قصه ای؟ سر 
طرح ها با مهرداد رایانی مخصوص، اســتاد راهنمایــش، صحبت می کرد و 
به شــوخی می گفت: دیوانه ام نکن یک طرح درست و استخوان دار بنویس 
و بیاور. عاج بر این باور اســت کــه وقتی کارگردانی، برای خودت نیســتی، 
همه اش در معرض تماشــاگران، بازیگرها، خبرنگارها، این و آن... هســتی؛ 
اما وقتی می نویســی، انگار خودت هستی و مدام برمی گردی به خودت. در 
نویســندگی فردیت دارید، در کارگردانی این فردیت برای او کم رنگ تر است. 
با نمایش خواب زمســتانی در سال ۹۵ به تئاتر بازگشت که در جشنواره تئاتر 
شــهر حضور یافت و جوایزی نیز دریافت کرد و در نهایت هم آن را در تالار 
کوچک مولوی اجرا کرد. این نمایش در نهایت در جشنواره تئاتر دانشگاهی 

صوفیا در کشور بلغارستان اجرا شد. 
  قند خون

تــا این که در جریان تعطیلی کارخانه قند ورامین قرار گرفت؛ تحقیقاتش 
را شروع کرد. از آنجا که رحمت امینی اهل ورامین است، به او گفت: باورتان 
می شــود من در یک ماه بیشتر از هشت بار به ورامین رفته ام. محله کارخانه 
قند را زیرورو کرد. قصه شــکل گرفت؛ خانواده ای که با قند ســروکار دارند، 
بااین حال  زندگی شــان تلخ تلخ اســت. مطمئن بود این خانواده مهاجر، کُرد 
هستند و مثل آبی که راهش را پیدا می کند، برای او راه از کارخانه ارج شروع 
شــد و به کارخانه قند ختم شــد. عاج با «قند خون» جای پایی برای ورود و 
مانــدگاری در تئاتر ایران باز کرد. نمایش قند خــون مهر ۹۶ در پلاتو اجرای 
مجموعه تئاتر شــهر و بلافاصله در تالار باران اجرا شد. در نمایش قند خون 

الهام شعبانی، ارسطو خوش رزم و پریا وزیری بازی کردند. 
 روزمرگی

«روزمرگی» آخرین اجرای اوســت که در آبان ۹۷ در تماشاخانه مهرگان 
اجرا شد. در این اثر که علیرضا فولادشکن تهیه کنندگی آن را بر عهده داشت، 
آلاله زارع طلب، غزل میرزایی، الناز اســماعیلی و المیرا صارمی ایفای نقش 
کردند. در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: یه وقتایی دم غروب که 
می شه، می رم تو این پاساژا، فرقی هم نمی کنه پاساژ صفویه میدون ولیعصر 
باشــه یا یه پاســاژ میدون جلیلی ته نواب، وقتی می بینم مغازه ها مشــتری 
ندارن، حالم بد می شه... هی راه می رم و بلندبلند می گم  ای خدا مردم پول 

ندارن، اینا دارن ورشکست می شن،  ای خدا مردم بدبختن... . 
لیلی عاج تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشــد ادبیات نمایشی 
به اتمام رسانده و دوره  تکمیلی فیلم سازی در انجمن سینمای جوانان ایران 
را پشــت سر گذاشــته اســت. این کارگردان در حوزه فیلم  کوتاه و تلویزیون 
فعالیت داشــته است که باید از ســاخت فیلم های کوتاه «پاییز»، «همین»، 
«هه  ره وس»، «زن خط تیره مرد» و «هرچه تو را به یاد من بیندازد زیباست» 
نــام برد. از فعالیت هــای او در مدیــوم تلویزیون در ســمت هایی به عنوان 
نویســنده و کارگردان، مدیر تولید و دســتیار تهیه فعالیت داشته و نویسنده 
مجموعه هایی ماننــد «مامان گلابی»، «ترمه طلا»، «بــازار نیم رخ»، «مثبت 
مــن»، «رنگین کمــان»، «دنیای تابســتان» و... بوده اســت. با ایــن اوصاف، 
همچنان می توان در انتظار کارهای درخشانی از این نویسنده و کارگردان بود 

که با دل و جان آنچه را که زیسته است، به صحنه می آورد. 

 رضا آشفته

 فرانک آرتا
 بهناز شیربانى

 آنتونیا شرکا

 داریوش فرهنگ «طلسم» را به سوسن تسلیمى تقدیم کرد


